
 



 

 

 

 

 چکیده:

این مقاله، ارزیابی نظری انتقادی از چگونگی ساختاربندی بیان سیاسی، مخالفت و سکوت در میان عموم مردم با واسطه  

های خنثی مشارکت، بررسی  های دیجیتال به عنوان عرصهدهد. این مقاله با فراتر رفتن از فرض پلتفرمالگوریتمی ارائه می

های تعاملی خاص پلتفرم، شرایطی را که  های دیده شدن مبتنی بر هوش مصنوعی و فرهنگ کند که چگونه زیرساختمی

دهند. این  شوند، و همچنین خطرات مرتبط با بیان آنها را تغییر میتحت آن نظرات قابل مشاهده یا مشروع برای بیان می

های  تاک و پستیک بوک، ت مقاله با تکیه بر یک تحلیل توصیفی و موردی از تعاملات بسیار مشهود کاربران در فیس

پیرامونی رهبر پوپولیست پرتغالی، آندره ونتورا، مطالب تجربی را برای روشن کردن چگونگی ایجاد فضای نظری متمایز  

دهد که  کند. این تحلیل با تعامل انتقادی با نظریه مارپیچ سکوت، نشان میفنی، بسیج می-های اجتماعی توسط محیط

سازی معاصر ممکن است کمتر از ترس بین فردی از انزوا، بلکه بیشتر از تعامل بین فیلترینگ  های خاموشپویایی

سازی مارپیچ سکوت به عنوان یک  های تعاملی دارای بار احساسی ناشی شوند. این مقاله با بازمفهومالگوریتمی و محیط

کند، ضمن اینکه  کمک میها در نظریه ارتباطات و ارتباطات سیاسی دیجیتال  الگوریتمی، به بحث-فرآیند عاطفی 

پیامدهای هنجاریِ دیده شدن الگوریتمی را هم برای عمومی بودن و هم برای مشارکت دموکراتیک، به ویژه در رابطه با  

 دهد.حاکمیت پلتفرم، مورد تأمل قرار می

  ،ارتباطات سیاسی، سپهر عمومی دیجیتال ،مارپیچ سکوت، دیده شدنِ الگوریتمی  ،پوپولیسمکلمات کلیدی: 

 مشارکت دموکراتیک 

 

 

 

 



  خلاصه مبسوط مقاله:

ی بیان عمومی در دوران معاصر  دهندهشدن الگوریتمی به یکی از شرایط مرکزی شکلشود که دیدهمقاله از این مشاهده آغاز می

فردی و بیشتر از ی میانرسد، کمتر از راه مشاهدهعنوان »نظر غالب« به نظر میهای دیجیتال، آنچه بهتبدیل شده است. در پلتفرم

کند. در نتیجه سکوت و خودسانسوری فقط از فشار اجتماعی مستقیم گیرد که خود پلتفرم تولید میشدن شکل میهای دیدهراه نشانه

یابد. نویسنده از این  شدنش تداوم میشود و دیدهشوند که در محیط پلتفرم دیده میخیزند و از برداشت فرد از چیزی ناشی میبرنمی

هایی  تقارندهند و از سوی دیگر عدمهای مشارکت را گسترش میها از یک سو فرصتفرمگیرد: پلتوضعیت تنشی بنیادین را نتیجه می

ی پژوهش از سازد. مسئلهرانده میحاشیهکنند که برخی صداها را بسیار پررنگ و برخی دیگر را ساختاری بهدر مواجهه تولید می

اند؟ مقاله  ها میانجی آنیابند که الگوریتم هایی ساختار میشود: چگونه بیان سیاسی، مخالفت و سکوت در عمومیجا تعریف میهمین

کوشد نشان  کند و میی ارتباطات پوپولیستی طرح میی مارپیچ سکوت نوئل نویمان و در زمینه این پرسش را در چارچوب نظریه

 طرف برای مشارکت دانست. هایی بیها را نباید عرصهدهد پلتفرم

اند. هامپتون و همکاران های آنلاین تأیید کردهکند که تداوم سازوکارهای سکوت را در محیط ها اشاره میای از پژوهشفریرا به پشتوانه 

های سیاسی مخالف را بیان کنند. کیم  وگوی رودررو حاضرند دیدگاههای اجتماعی بسیار کمتر از گفت نشان دادند کاربران در شبکه 

ی قوی خودسانسوری است. نویباوم و کرامر نیز نشان دادند  کنندهبینییافت که ترس از تنبیه اجتماعی در فیسبوک همچنان پیش

کند. با این حال، به نظر نویسنده  سازد و ادراک اجماع را تحریف میگون« میهای شبحهای همسو، »اکثریت تقویت الگوریتمی دیدگاه

شدن  شود و نه نیرویی فعال که دیدهای تلقی میی زمینه زمینه ها اغلب پسمعماری پلتفرمماند. نخست آنکه  دو محدودیت باقی می

ی دادن به هزینهشدن در شکلویژه شدت هیجان و قطبیسازد. دوم آنکه ابعاد عاطفی ارتباط دیجیتال، بهشده را میی ادراکو غلبه

سازی کند: بازمفهومشود و سه سهم را ادعا میمند وارد تحلیل سکوت نشده است. مقاله بر همین دو خلأ بنا میطور نظامبیان، به

به نظری شکلمارپیچ سکوت  بازتعیین  الگوریتمی،  عاطفی  فرایندی  غنیمثابه  و  افکار،  ارتباطات سیاسی  گیری فضای  کردن بحث 

 برد. ا مواد تجربی توضیحی پیش میکند هدف او آزمون روابط علیّ نیست و استدلالی نظری را بدیجیتال. نویسنده تصریح می

به رکن  بر سه  مقاله  پیشنهادی  نشانههمچارچوب  است:  استوار  پویاییهای دیدهپیوسته  الگوریتمی،  عاطفی و خصومت شدن  های 

هایی مانند لایک و پاسخ،  بندی و پالایش مبتنی بر هوش مصنوعی، با تکیه بر شاخصهای رتبهگوید سامانهتعاملی. رکن نخست می

گیرند. در نتیجه ی کلاسیک میفردی اکثریت را در نظریه ی میانکنند که جای مشاهدههایی از محبوبیت و مشروعیت تولید مینشانه

ای طور ساختاری حاشیهنظر از فراوانی واقعی آن، و مخالفت بهرسد، صرفموضعی که تعامل زیادی جمع کند هنجاری به نظر می

عنوان منطقی گفتمانی مبتنی بر تقابل »مردم« و  مود از پوپولیسم به  شود. رکن دوم به هیجان مربوط است. با تکیه بر تعریفمی

گروهی با  دهد خشم اخلاقی و همبستگی درونهای اجرایی پوپولیستی، نویسنده نشان می»نخبگان« و بر تحلیل موفیت از سبک 

الگوریتم هممنطق  تعامل  بر  مبتنی  دیدهاند. حاصل چرخه خوان های  عاطفی  بیان  آن  در  که  است  بازگشتی  میای  را  سازد،  شدن 

دارد. رکن سوم خصومت تعاملی است، شامل  شده مخالفت را بازمیکند و اجماع ادراکشده را تقویت میشدن اجماع ادراکدیده

ی مهم این است که خصومت فقط واکنشی به مخالفت نیست و پیش از بیان نیز نقش ی شخصی و ردّ هماهنگ. نکتهتمسخر، حمله 

 کند. ی مخالفت را پیش از آنکه فرد تصمیم بگیرد، برای او مرئی میرنده دارد، چون هزینه بازدا



برگزیدهداده را  روش  این  نویسندگان  است.  فراهم کرده  روایت  تحلیل  بر  مبتنی  پژوهشی کیفی  را طرح  آزمون  این  زیرا های  اند، 

کند. این روش توالی زمانی  کنندگان از ترس به کنش را قابل بررسی میبیند و گذار شرکتیافته میهایی ساختها را داستانگزارش 

سازد. در بسترهای پرخطر که پیمایش گسترده ریزی پیشین را ممکن میسان ردیابی فرایند و رد برنامهکند و بدینرا هم حفظ می

یافته را پنج رسانه ساختمصاحبه است. نوزده مصاحبه نیمه   ۲۶گیرد. مجموعه داده  شدنی نیست نیز اعتبار را از عمق تحلیلی می

  ۲۰۲۳ژوئن    ۱۴و    ۲۰۲۲نوامبر    ۲۹( میان  ۱المللی  و رادیو فرانسه بین  ۱یو آزاد آسیا  ، راد۸، اینیشیوم  ۳ان  سیاوجی، ان۶)بومینگبای  

اند که چین را ترک کرده  کنندگانی انجام دادهاز راه زوم با شرکت ۲۰۲۳اند. هفت مصاحبه دیگر را نویسندگان در اکتبر منتشر کرده

برفی بود. تحلیل سه گام داشت: ترتیب گیری این گروه گلوله بودند و از شانگهای، پکن، چنگدو، گوانگژو و ووهان آمده بودند. نمونه

ها، شناسایی نقاط عطف گذار از مشاهده به کنش، و مقایسه موردها میان شهرها. نویسندگان سوگیری خودانتخابی،  زمانی روایت

دانند، نه نماینده آماری. حال باید دید این  می   ها را فرایندمحورپذیرند و یافتهکنندگان را مینگر و غیبت غیرشرکتیادآوری گذشته

 کنند.ها فرایند را از کجا آغاز میروایت 

می تأکید  روشنویسنده  را جایگزین  تفسیری  و  مفهومی  مقاله چارچوبی  نظریهکند  است.  متعارف کرده  تجربی  مارپیچ  شناسی  ی 

پذیر. بخش تجربی نیز صرفاً توضیحی است و برای کننده یا ابطالبینیسکوت در آن ابزار اکتشافی و تشخیصی است و نه مدلی پیش

از داده شکل گرفته است. تحلیل بر سه پرسش راهنما استوار است: چگونگی تصویرکردن مدلی نظری به کار می رود که مستقل 

دهی کاربران به رفتار بیانی خود نسبت به موضع غالب یا  شدن، چگونگی جهتهای دیدهگیری فضاهای افکار محلی از دل نشانهشکل

های آندره ونتورا، ن. مورد مطالعه نظرهای کاربران زیر پست ی بیاهای عاطفی و خصومت در تولید هزینه ای، و نقش پویاییحاشیه 

و نزدیک به انتخابات    ۲۰۲۵آوریل    ۳۰ژانویه تا    ۱ی زمانی از  تاک و ایکس است. بازهرهبر راست پوپولیست پرتغال، در فیسبوک، تیک

انتخاب شده است. نمونه شامل نه پست شاخص، سه پست از هر پلتفرم، با معیارهای محبوبیت الگوریتمی   ۲۰۲۵مه    ۱۸گذاری  قانون

نظر به دست آمد. گردآوری دستی و بدون    ۴۵۰و تراکم تعاملی است. از هر پست پنجاه نظر با بیشترین تعامل جمع شد و در مجموع  

  ۲۰۲۶ی فوریه ۱۰تا   ۷ی کاربر عادی بازسازی شود، و میان فرض هر پلتفرم انجام شد تا تجربه ی ترتیب پیشابزار خودکار و بر پایه

 صورت گرفت.

بر یک شبکه مقوله تحلیل  پست، درجهی  محتوای  با  یا مخالفت  موافقت  بعد داشت:  پنج  بود که  استوار  قیاسی  شدن  ی قطبیای 

اعتبارسازی و ارعاب، و  سازی مانند بیهای سکوتقیدوشرط، ردّ پرخاشگرانه، اعتدال و طعنه(، زبان هیجانی منفی، نشانه)حمایت بی

زمان در چند بعد کد بگیرد.  توانست همانحصار بودند، یک نظر میهای تعامل میان نظردهندگان. چون این ابعاد مستقل و ناهمشکل

ی  توافق  که  شد   ۰٫۷۸ای از داده را مُدکدگذار دوم مستقل کدگذاری کرد و ضریب آلفای کریپندورف  برای سنجش پایایی، زیرمجموعه 

دهد. موافقت با پست در  ها را نشان میتفاوت چشمگیر پلتفرم   ۳دهد. نتایج توصیفی جدول قبول برای تحلیل تفسیری نشان میقابل

درصد بود، در حالی که در   ۴۴درصد بود. ردّ پرخاشگرانه در ایکس    ۳۸درصد و در ایکس تنها  ۷۴درصد، در فیسبوک  ۸۲تاک تیک

درصد    ۴۶و در فیسبوک    ۵۱تاک  درصد، در تیک  ۵۸درصد دیده شد. زبان هیجانی منفی در ایکس    ۹تاک  و در تیک  ۱۴فیسبوک  

تاک  و در تیک  ۲۴درصد، در فیسبوک    ۳۱سازی نیز در ایکس  های سکوتدرصد در کل پیکره. نشانه  ۵۲بود، یعنی میانگین حدود  

 ه مبنایی برای استنباط آماری. نامد و ن های توصیفی میدرصد بود. نویسنده این ارقام را تقریب  ۲۱



طور نامتناسبی در میان  تاک نظرهای همسو با چارچوب پست بهدهد در فیسبوک و تیکها نشان میدر پاسخ به پرسش نخست، یافته

درصد همسو بودند و    ۷۸نظر،    ۶۰ی هر پست در این دو پلتفرم، یعنی  ها حضور دارند. از میان ده نظر برجسته ترین موضعنمایان

شده  ی کدگذاریدرصد پیکره  ۲۶های فیسبوک، نظرهای مخالف حدود  دادند. در پستدرصد را تشکیل می   ۱۲نظرهای مخالف کمتر از  

کرد  ی مهاجران را بیان میتاک، نظری که مخالفت با تعمیم دربارهها پاسخی دریافت کردند. در تیکبودند و کمتر از یک پنجم آن

پاسخ داشت. نویسنده    ۱۷ای با  لایک و رشته   ۳۴۰ماقبل آن بیش از  فقط دو واکنش و هیچ پاسخی گرفت، در حالی که نظر همسوی  

های  داند. در ایکس الگو متفاوت بود: موضعوگو میی موضع مرجع در گفتکنندهتقارن در دریافت تعامل را عامل تعییناین عدم

ها، شامل پیام تسلیت برای درگذشت  رسید. یکی از پستکدام به ثبات نمیشدند و هیچموافق و مخالف زود در کنار هم ظاهر می

نشینی تدریجی. خصومت نیز  نامد و نه عقبپاپ فرانسیس، ردّ کامل دریافت کرد. نویسنده سکوت را در ایکس »خستگی تعاملی« می

ما در  کرد، اگروهی را تقویت میها بود و همبستگی درونگروهتاک عمودی و متوجه برونشکل متفاوتی داشت: در فیسبوک و تیک

 ایکس افقی و میان خود کاربران بود.

ی  گیرد. منبع ادراک فضای افکار از مشاهدهگانه در مارپیچ سکوت زیر شرایط الگوریتمی نتیجه میها تحولی سهفریرا از این یافته

گیرند. محرک خودسانسوری از های اکثریت را میهای تعامل جای نشانهشود و شاخصفردی به گزینش الگوریتمی منتقل میمیان

کند. بافت ساختاری سکوت نیز های فشرده تغییر میمندیبینی آن، در زمانفشار اجتماعی انباشته به بازخورد عاطفی سریع، یا پیش

ها محلی و موقعیتی عمل  رسد که سکوت در آن ی هر پلتفرم میهای ویژهی عمومی نسبتاً یکپارچه به موزاییکی از ریزاقلیماز عرصه 

مارپیچ عاطفی الگوریتمی یکنواخت نیست و از نظر معماری متمایز است. از نظر   گیردکند. به همین دلیل نویسنده نتیجه می می

بندی بر  ی چگونگی اثرگذاری رتبه های حکمرانی پلتفرم دربارهتر تأیید شوند، پرسشها در مقیاس گستردههنجاری، اگر این پویایی

های  بندی و پرورش سواد الگوریتمی را شرط صورت احتیاطی شفافیت سازوکارهای رتبهیابد. او بهشدن بیان سیاسی اهمیت میدیده

ی کوچک و توضیحی است، تنها به یک کنشگر سیاسی در  اند: پیکرهها نیز صریحاً بیان شدهداند. محدودیتفنی پلورالیسم میجامعه

بازه و  ملی  بافت  کمیک  نظرهای  است،  مربوط  خاص  زمانی  میی  کنار  را  الگوریتمدیده  نیست. مبهمها  گذارد،  علیّ  تحلیل  و  اند 

 کند. های طولی و چندکنشگری پیشنهاد میهای محاسباتی، طرحالمللی، روشی بینهای آتی را مقایسهپژوهش

 



 


